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راز  »ایـــران«،  گـــزارش خبرنگارحـــوادث  بـــه 
تبهکاری هـــای ایـــن مـــرد زمانی فاش شـــد که 
زن جوانـــی بـــه پلیـــس رفـــت و گفت: مـــن  در 
کار حجامـــت هســـتم و بـــرای جذب مشـــتری 
در فضـــای مجـــازی آگهـــی گذاشـــته بـــودم.  
روز گذشـــته مـــردی بـــا مـــن تمـــاس گرفت و 
خواهـــان حجامـــت برای خودش و همســـرش 
شـــد.  مـــن هم  قبـــول کـــردم و به آدرســـی که 

داده بـــود رفتم.
او ادامـــه داد: امـــا به محض ورود بـــه خانه مرد 
جـــوان در را قفـــل کرد و مـــرا مـــورد آزار و اذیت 
قرار داد.  حدود ۷۰ میلیـــون تومان پول و  طلا 
نیز با مـــن بود که آنهـــا را هم ســـرقت کرد بعد 
هـــم  تهدید کرد که اگر شـــکایت کنـــم تصاویرم 

را در فضـــای مجازی منتشـــر خواهد کرد.
با شـــکایت زن جـــوان، کارآگاهـــان پلیس وارد 
عمل شـــده و در نخســـتین گام راهـــی خانه ای 
شـــدند کـــه زن جـــوان مـــورد آزار و اذیـــت قرار 
گرفتـــه بود.  امـــا از مرد جـــوان خبـــری نبود و 
در بررســـی ها مشـــخص شـــد وی، این خانه را  

ســـاعتی اجاره کـــرده بود.
در حالی کـــه تحقیقات در ایـــن خصوص ادامه 
داشـــت، کارآگاهان با شـــکایت مشـــابه دیگری 
مواجـــه شـــدند. در ایـــن شـــکایت زن جوانـــی 
گفت: در جســـت وجوی کار بـــودم که با  آگهی 
استخدام  پرســـتار خانگی  برای زنی سالخورده 
مواجه شـــدم. با شـــماره داخل آگهـــی تماس 

گرفتـــم  مرد جوانی تلفن را پاســـخ داد و  مدعی 
شـــد برای مادرش به دنبال پرســـتار است. بعد 
از من خواســـت بـــرای صحبت درباره شـــرایط 
کار و ملاقـــات مادرش بـــه خانه آنها بـــروم  اما 
بـــه محـــض ورود به خانـــه مرد جوان مـــرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد  و طلاهایم را ســـرقت کرد.
در بررســـی های تیـــم تحقیـــق مشـــخص شـــد 
آن خانـــه نیز ســـاعتی اجـــاره  شـــده وهیچ رد و 
ســـرنخی از عامل این جنایت ســـیاه به دســـت 
نیامـــد.  در ادامـــه تحقیقـــات بـــا  چهره نگاری 
متهـــم از ســـوی قربانیـــان و تطبیـــق  تصاویـــر 
چهره نـــگاری بـــا  آلبـــوم متهمـــان اداره آگاهی 
هویت متهم شناســـایی شـــد و کارآگاهـــان او را 

در عملیاتـــی ویـــژه بازداشـــت کردند. 

گفت و گو با متهم 
چه شـــد که تصمیم بـــه ســـرقت و آزار و اذیت 

؟ فتی گر
بـــه خاطـــر مشـــکلات مالـــی و وسوســـه های 
شـــیطانی. اول تصمیم داشـــتم از آنها ســـرقت 
کنـــم امـــا زمانی که بـــا آنهـــا در یک خانـــه تنها 
شـــدم، شـــیطان وسوســـه ام کرد و آنها را مورد 

آزار و اذیـــت قـــرار دادم.
طعمه هایت را چطور پیدا می کردی؟

در فضـــای مجـــازی بـــه ســـراغ آگهی هـــای کار 
می رفتم که ارســـال کننده هـــای آگهی دختران 
و زنـــان جـــوان بودند. با هر کدام طبق شـــغلی 

که در آگهی نوشـــته بودند تمـــاس می گرفتم و 
آنها را بـــه خانه ام دعـــوت می کردم.

آنهـــا هـــم بـــا یـــک تمـــاس بـــه تـــو اعتمـــاد 
؟ نـــد د می کر

به آنها  می گفتم همسرم در خانه است.
نمی ترسیدی دستگیر شوی؟

قرارهایم را در خانه های اجاره ای  می گذاشتم.  

مدرکی هم بـــه صاحبخانه نمـــی دادم قربانیان 
را هـــم تهدید می کـــردم که اگر شـــکایت کنند 
تصاویرشـــان را پخش می کنـــم آنها هم  از ترس  
شـــکایت نمی کردنـــد. شـــماره هایی که بـــا آنها 
تماس می گرفتم  از معتـــادان و کارتن خواب ها 

خریـــداری می کردم. 
 با طلاهای سرقتی چه کردی؟

ســـرم کلاه رفـــت عاشـــق یکـــی از طعمه هایـــم 
شـــدم. او را به بهانه پرســـتاری از  پسرم به خانه 
اجاره ای کشـــاندم اما عاشقش شدم و بعد هم 
هرچه طلا ســـرقت کـــرده بودم بـــه او دادم اما 

طلاهارا برداشـــت و فرار کرد.
الان از او به پلیس شـــکایت کرده ام و قرار است 

پیدایش کنند. 

شهادت 2 مأمور پلیس در نهبندان
گـــروه حـــوادث/ 2 مأمـــور نیـــروی انتظامـــی اســـتان 
خراســـان جنوبی در عملیات تعقیب سوداگران مرگ 

به شـــهادت رسیدند.
اجتماعـــی  معـــاون  حیـــدری  علی اکبـــر  ســـرهنگ 
فرماندهـــی انتظامی اســـتان خراســـان جنوبی گفت: 
صبـــح شـــنبه 25 شـــهریور ســـروان حســـن طاهری و 
ع مقدم هنگام انجام مأموریت  اســـتواریکم ســـجاد زار
و مبـــارزه با قاچاقچیان مواد مخـــدر در جاده نهبندان 
به بیرجنـــد دچار حادثه شـــده و جان  بـــه  جان آفرین 
تســـلیم کردند. همچنیـــن در این حادثه ســـتوان یکم 
رســـتم تنگســـار مجروح و به بیمارســـتان منتقل شد.

آخرین مأموریت پلیس شهید
گـــروه حـــوادث/  یک 
مأمور نیروی انتظامی 
ی  ســـتگیر د م  هنـــگا
راننـــده تریلـــی حامل 
بـــه  ق  چـــا قا لای  کا

شـــهادت رســـید.
سرهنگ موسی عرب 
عـــی  جتما ا ن  و معـــا
فرماندهـــی انتظامـــی 
ن  گا مـــز هر ن  ســـتا ا
یـــن  ا یح  تشـــر ر  د
خبـــر اظهار داشـــت: 
نتظامـــی  ا ن  ا مـــور مأ

ایســـتگاه بازرســـی شـــهید »سیاوشـــی مهربونجـــی« 
شهرســـتان ســـیریک در محور »ســـیریک - جاســـک« 
بـــه یک دســـتگاه تریلی حامـــل کالای قاچـــاق مظنون 
شـــدند و دستور ایســـت دادند، اما راننده متواری شد. 
در این حین دو نفر از مأمورین با موتورســـیکلت اقدام 
بـــه تعقیب خـــودرو کردنـــد و برابـــر مقررات اقـــدام به 
هشـــدار ایســـت دادند اما راننده 2 کیلومتر از مسیر با 
حـــرکات مارپیچ از ادامه مأموریـــت همکاران ممانعت 
کـــرده کـــه در نهایـــت از لایـــن خود خـــارج و بـــه لاین 
مخالـــف آمـــده و قصد زیـــر گرفتن مأمورین را داشـــته 
که نظامیان مذکور به دلیل انســـداد جاده به ســـکوی 

ســـیمانی پل برخورد کردند.
این مســـئول انتظامی اظهار داشت: در این حادثه، هر 
دو مأمـــور مجروح و یکی از آنان به هویت ســـتوان یکم 
»علی اولادحســـین« به علت شـــدت جراحـــات وارده، 
بـــه فیـــض شـــهادت نائل آمـــد. راننـــده متخلـــف نیز 

. شد ستگیر  د

مرگ مرموز پس از زایمان
گـــروه حوادث/ زن جـــوان که فرزنـــد زوج دیگری را در 
شـــکم داشـــت پس از به دنیا آوردن نوزاد جان باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح چهارشـــنبه 
بیســـت و دوم شهریور مأموران کلانتری 115 رازی مرگ 
مشـــکوک زن جوانـــی را در بخـــش اورژانـــس یکـــی از 
بیمارســـتان های مرکز تهران به قاضـــی وحید ناصری؛ 
بازپرس ویژه قتل شـــعبه چهارم دادسرای امورجنایی، 

گزارش کردند. 
وقتی بررســـی های تیم جنایی آغاز شـــد، خانواده وی 
اظهـــار داشـــتند این زن 23 ســـاله رحم خـــود را اجاره 
داده بـــود و هنگام زایمان برای بـــه دنیا آوردن نوزادش 
به یک زایشـــگاه فوق تخصصی در غرب تهران مراجعه 
کـــرده امـــا پـــس از ترخیص حالش بد شـــده اســـت و 
خانـــواده اش او را بـــه اورژانـــس بیمارســـتانی منتقـــل 

کردنـــد اما وی جـــان باخت. 
با شـــکایت خانواده این زن از کادر پزشکی بیمارستان 
محل زایمان با دســـتور قاضی وحید ناصری از شـــعبه 
چهارم دادســـرای امور جنایی، جســـد بـــرای معاینات 
دقیق تـــر بـــه پزشـــکی قانونی منتقـــل و پرونـــده برای 
رســـیدگی قضایـــی بـــه دادســـرای ناحیـــه 26 )جرائم 

پزشکی( فرســـتاده شد.

جنایت در ساختمان نیمه ساز
گروه حوادث/  نگهبان ســـاختمان نیمه ســـاز که پس 
از قتـــل دو کارگـــر افغانســـتانی ناپدید شـــده از ســـوی 

پلیس تحـــت تعقیب قـــرار گرفت.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، صبح جمعه 24 
شـــهریور مالک یک ساختمان نیمه ســـاز در تماس با 
پلیس از کشف اجساد دو کارگر ساختمانی در خیابان 

فرحزادی خبر داد.
بـــا اعلام این خبر بازپرس وحیـــد ناصری و تیم جنایی 

راهی محل حادثه شدند.
با حضور در محل آنها با جســـد دو مرد افغان در طبقه 
همکـــف و اول روبـــه رو شـــدند که بـــا ضربـــات چاقو از 

ناحیه شـــکم به قتل رســـیده بودند. 
در ادامه کارآگاهان به تحقیق از کارگرهای ســـاختمان 
نیمـــه ســـاز پرداختنـــد کـــه یکـــی از آنها گفت: شـــب 
گذشـــته بخاطـــر اینکـــه زیـــر ســـتون های اصلـــی بتن 
ریخته بودم بایـــد صبح زود بیدار می شـــدم و کارهایم 
را انجـــام مـــی دادم؛ وقتـــی بیـــدار شـــدم تـــا صبحانه 
درســـت کنم اجساد دوســـتانم را مشـــاهده کردم و به 

پیمانـــکار زنگ زدم. 
وی ادامه داد: این دو نفر که کشـــته شـــده اند از مدتی 
قبل بـــا نگهبان ســـاختمان اختلاف داشـــتند و حتی 
یکبـــار هم درگیر شـــده بودند اما با وســـاطت پیمانکار 

درگیری شـــان پایان یافت. 
یـــک بـــار یکـــی از مقتـــولان گفته بـــود کـــه از نگهبان 
ســـاختمان می ترســـد و احتمـــال دارد کـــه بلایـــی 

سرشـــان بیـــاورد. 
این در حالی بود که بررســـی ها نشـــان مـــی داد عامل 
جنایت ابتـــدا کارگری که در طبقه اول خـــواب بوده را 
به قتل رســـانده و بعد کارگر دوم را که مشـــغول اصلاح 
صورتش بوده در طبقه همکف به قتل رســـانده است.

بازپرس شـــعبه چهارم دادســـرای امور جنایی پایتخت 
دســـتور بازبینی دوربین های مداربســـته اطراف محل 
جنایت، شناســـایی عامل قتل و   دستگیری او را صادر 
کـــرد.  همچنیـــن کارگـــر ســـاختمانی کـــه مدعـــی بود 

اجســـاد را او پیدا کرده نیز بازداشـــت شد.

اخبــار  

گـــروه حـــوادث -  مرضیـــه همایونـــی / 
ســـرایدار مدرسه پســـرانه هنگام آشپزی 
در اتاقـــک خـــود بـــا ضربه هـــای چاقوی 

شـــوهر معتادش بـــه قتل رســـید.
حوالـــی ظهـــر  »ایـــران«،  گـــزارش  بـــه 
چهارشـــنبه 22 شهریور صدای فریادهای 
کمـــک خواهـــی زنی جـــوان که ســـرایدار 
یـــک مدرســـه غیـــر انتفاعی پســـرانه بود 
بـــه گـــوش صاحـــب ســـوپرمارکت کنـــار 
مدرســـه رســـید و او بلافاصله خـــود را به 
حیاط مدرسه رســـاند اما با پیکر خونین 
زن ســـرایدار روبه رو شـــد. وی روی پاگرد 
پله هـــای طبقـــه اول افتاده و شـــوهرش 
نیـــز درحالی که لباس هایـــش خونی بود 

از مدرســـه فـــرار کرد. 
دختر 1۷ ســـاله و پســـر نوجـــوان این زن 
کـــه گریـــه می کردنـــد از مـــرد مغـــازه دار 
درخواســـت کمک کردند و مدعی شدند 
پدرشـــان با چاقو مادرشـــان را زده است.
بدین ترتیـــب با اعلام موضـــوع به پلیس 
و اورژانـــس لحظاتی بعـــد بازپرس وحید 
ناصری و تیم بررســـی صحنـــه جرم راهی 
محـــل شـــدند. امـــا زن 39 ســـاله جان 

بود. باخته 
پســـر مقتول کـــه از دیـــدن ایـــن صحنه 
شـــوکه شـــده بود به مرکز درمانی منتقل 
شد و دختر 1۷ ســـاله در تحقیقات اولیه 
گفت: ما مســـتأجر بودیم وقتـــی قرارداد 
خانه مان تمام شـــد، باید آنجـــا را تخلیه 
می کردیم مادرم در مدرســـه کار پیدا کرد 
و از تابســـتان امســـال به عنوان سرایدار 

کار شد.  مشغول 
مـــادرم کار می کـــرد و مـــا هـــم در اتـــاق 
ســـرایداری مدرسه ساکن شـــدیم. پدرم 
معتاد بود امروز مادرم ســـرگرم آشـــپزی 

بـــود که پدرم آمـــد، طبق معمـــول با هم 
دعوا کردنـــد، اما پدرم ناگهـــان چاقویی 

برداشـــت و او را زد بعـــد هم فـــرار کرد.

دستگیری متهم
در ادامـــه تحقیقـــات بازپـــرس جنایـــی 
دســـتور بازرســـی محل هایی که احتمال 
داشـــت قاتل به آنجا بـــرود را صادر کرد. 
یکـــی از محل هـــا انبـــار رنگـــی در غـــرب 
پایتخـــت بـــود و کارآگاهـــان اداره دهـــم 
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت موفق شـــدند 
متهـــم متواری را در آنجا دســـتگیر کنند.
مـــرد شیشـــه ای پـــس از انتقال بـــه اداره 
آگاهی به قتل همســـرش اعتـــراف کرد. 
چاقویـــی کـــه بـــا آن مرتکـــب جنایـــت 
شـــده بود نیز در جیب شـــلوارش کشف 
شـــد. به دســـتور بازپرس شـــعبه چهارم 
دادســـرای امـــور جنایـــی تهـــران، مـــرد 
شیشه ای در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیـــس آگاهـــی پایتخت قرار داده شـــد و 
تحقیقـــات در این خصـــوص ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
چرا همسرت را کشتی؟

نمی خواســـتم او را بـــه قتـــل برســـانم، 
من عاشـــق پروانـــه بـــودم. روز حادثه از 
حرف هایـــش اینطـــور تصـــور کـــردم که 
می خواهـــد طـــلاق بگیـــرد و مـــرا تنهـــا 
بگـــذارد. یک لحظـــه تصمیـــم گرفتم که 
اول همســـرم را بکشـــم و بعد خودکشی 

. کنم
ســـر چه موضوعی با همســـرت اختلاف 

؟ شتی ا د
پروانـــه در ســـال هایی کـــه گرفتـــار مواد 
شـــده بـــودم خیلی تـــلاش کرد کـــه مرا 

تـــرک بدهد. 
مدام مـــرا در کمپ ترک اعتیاد بســـتری 
می کـــرد امـــا همین کـــه پایـــم را از کمپ 
بیـــرون می گذاشـــتم می رفتـــم ســـراغ 

 . د ا مو
از طرفـــی در زمانی که مـــن کمپ بودم، 
تاریـــخ اجاره خانه مان تمام شـــده بود و 
همسرم که نتوانســـته بود خانه ای اجاره 
کند، در یک مدرســـه ســـرایدار شده و به 
مدرســـه اسباب کشـــی کرده بود. اما من 

با این موضوع مشـــکل داشتم.
چه مشکلی داشتی؟

بایـــد صبح هـــای زود بیـــدار می شـــد و  
مدرســـه را تمیـــز می کرد یا برای مدرســـه 
وســـیله می خریـــد و ناراحـــت بـــودم که 

پروانـــه این کارهـــا را انجـــام بدهد.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

مـــن نقـــاش ســـاختمان هســـتم و روز 
حادثـــه از محـــل کارم بـــه خانـــه آمـــدم. 
همسرم در آشـــپزخانه مشـــغول درست 

کـــردن غـــذا بود. 
ناگهـــان شـــروع کـــرد بـــه دعـــوا و اینکه 
چرا مـــن مواد مصـــرف می کنـــم و از این 
وضعیت خسته شـــده و می خواهد برود. 
بـــا شـــنیدن این جملـــه خیلـــی ناراحت 
شدم نمی خواســـتم او را از دست بدهم 
چاقویی که در جیبـــم بود را درآوردم این 
چاقـــو را یکی از اقـــوام نزدیک همســـرم 
به مـــن هدیـــه داده بـــود هیچ وقت فکر 
نمی کـــردم با همیـــن چاقو قاتل شـــوم. 
اول ضربـــه ای با نـــوک چاقو بـــه او زدم تا 
بترســـد اما فـــرار کرد و من هـــم دنبالش 
دویـــدم و بـــا چاقـــو چندین ضربـــه به او  
زدم و فـــرار کـــردم. به انبار رنـــگ رفتم و 

هروئین کشـــیدم.

گروه حـــوادث / مرد جوانـــی که برادرش 
از ســـوی مأموران پلیس در گلشهر کرج 
کشـــته شـــده در بیـــان جزئیـــات ماجرا 
اظهـــار داشـــت بـــرادرش بیمـــاری روانی 

داشـــته است.
د  فـــر شـــته  گذ شـــنبه  ر چها صبـــح 
قمه به دســـتی در گلشـــهر کرج اقدام به 
تهدیـــد مـــردم و حملـــه به افـــراد رهگذر 
از تماس هـــای  پـــس  کـــه  بـــود  کـــرده 
شـــهروندان عوامـــل گشـــت انتظامـــی 
در محـــل حاضـــر شـــدند و قصـــد آرام 
کـــردن ایـــن فـــرد را داشـــتند. امـــا او بـــا 
قمـــه به مأمـــوران حملـــه کـــرده و 2 نفر 
از نیروهـــای پلیـــس را از ناحیـــه کتف و 
دســـت راســـت مجروح کـــرد.  مأموران 
انتظامی ابتـــدا اقدام به شـــلیک هوایی 
کرده و درنهایت مجبور شـــدند به طرف 

فرد مهاجم شـــلیک کنند. فـــرد مهاجم 
ســـابقه درگیری با خانواده و شـــرارت نیز 

داشـــته است.
ســـردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی 
اســـتان البـــرز گفـــت: »حوالی ســـاعت 
هفـــت صبـــح چندیـــن تماس از ســـوی 
شـــهروندان مبنـــی  بـــر قـــدرت نمایـــی 
بـــا ســـلاح ســـرد از ســـوی یک جـــوان در 
ج به  چهـــارراه گلزار منطقـــه گلشـــهر کر
مرکـــز فوریت هـــای پلیســـی 11۰ اعـــلام و 
بلافاصلـــه عوامـــل کلانتری 39 گلشـــهر 
بـــه محل اعزام شـــدند و بعد از رســـیدن 
به صحنه ابتـــدا قصد داشـــتند که متهم 
را بـــه آرامـــش دعـــوت کنند کـــه در این 
حیـــن متهم به ســـمت یکـــی از مأموران 
حملـــه ور شـــد و او را بـــا ســـلاح ســـرد 
مجـــروح کرد در این حیـــن مأموران وارد 

عمل شـــده و با رعایت قانون به کارگیری 
ســـلاح ، فردی را که به سمت مأموران و 
مردم حمله ور شـــده بود زخمـــی کردند 
کـــه وی پـــس از انتقـــال به بیمارســـتان 

فوت شـــد. «
برادر ایـــن مرد نیز گفت:  »بـــرادرم  چند 
روزی می شـــد که قرص هایش را نخورده 
بـــود. مردم هم کـــه از دیدنش ترســـیده 

بودند به پلیـــس زنگ زدند.
مأمـــوران هر چه ســـعی کردند بـــا برادرم 
صحبت و او را  آرام کنند فایده نداشـــت. 
در نهایت بـــا چاقو بـــه پلیس ها حمله و 

2 نفرشـــان را زخمی کرد.
رســـانه های خارجی چیزهایی که گفتند 
شـــایعه و دروغ اســـت. از مـــردم محلـــه 
هم بپرســـید می دانند بـــرادر من حالت 

عادی نداشـــته است.«

گـــروه حـــوادث /  3 ســـارق کـــه هنگام ســـرقت از 
ســـاختمان مخزن آب شـــرکت آبفای پاکدشـــت 
نگهبان را با شـــلیک گلوله به قتل رسانده بودند، 
در دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران به قصاص و 

8۰ ســـال حبس محکوم شـــدند.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، رســـیدگی 
بـــه ایـــن پرونـــده از دی ســـال 14۰1 آغاز شـــد. در 
بررســـی های اولیـــه تیـــم جنایی مشـــخص شـــد 
3 ســـارق موتورســـوار وقتـــی قصـــد داشـــتند از 
روی دیـــوار وارد شـــرکت شـــوند، بـــا نگهبان 35 
ســـاله مواجـــه شـــده و او را با شـــلیک گلولـــه از پا 
درآوردنـــد ســـپس با برداشـــتن کلیدهـــا از داخل 
اتـــاق نگهبانـــی تعـــدادی لولـــه ســـرقت کـــرده و 

متواری شـــدند.
در حالـــی کـــه پلیـــس به دنبـــال ردی از ســـارقان 
بـــود، هر 3 نفـــر هنگام ســـرقت از محـــل دیگری 
بازداشـــت شـــدند و در بازجویی های فنی اعتراف 
کردنـــد کـــه چنـــد روز قبـــل، از شـــرکت آبفـــای 

پاکدشـــت هـــم ســـرقت کرده اند.
ســـارقان با نام های شـــاهرخ، شـــهرام و شـــاهین 
پس از دســـتگیری به جرم خود اعتـــراف کردند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه دهـــم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 
تهران ارســـال شـــد و متهمان پای میـــز محاکمه 

ایســـتادند.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه پدر مقتول به عنوان اولیای دم 

درخواست قصاص کرد.
پـــس از آن نماینده شـــرکت آبفا بـــه جایگاه رفت 
و ضمن اشـــاره به اهمیت مخـــزن آب رباط کریم 
و ارتباط مســـتقیم آن بـــا جان شـــهروندان برای 
ســـارقان جنایتکار خواســـتار اشـــد مجازات شد.

وقتی شـــهرام به جایـــگاه رفت، گفت: ما ســـارق 
هســـتیم و آن روز هم هدف  مان سرقت لوله های 
آب بـــود. بعد از ورود به شـــرکت، من و شـــاهین 
لوله هـــا را جمـــع می کردیـــم کـــه صدای شـــلیک 
گلولـــه را شـــنیدیم. قصدی برای کشـــتن نگهبان 

نداشـــتیم اما متوجه شدیم شـــاهرخ به نگهبان 
شـــلیک کرده است.

قاضـــی از متهم پرســـید: در بازجویی هـــا اعتراف 
کـــرده بودی پس از ورود به ســـاختمان با نگهبان 
مواجه شـــدیم و چون او حاضر به همکاری نشـــد 
و مقاومـــت کـــرد به ناچـــار او را بـــا گلولـــه زدیم و 
کلیدها را برداشـــتیم و ســـرقت کردیـــم. اظهارات 

خودت را کـــه قبول داری؟
شـــهرام جـــواب داد: نـــه. مـــن دخالتـــی در قتل 
نداشـــتم. شـــاهرخ بـــه قتـــل اعتـــراف کـــرده و 
مشـــخص شـــده اســـت که من و شـــاهین نقشی 

در قتـــل حمید نداشـــتیم.
پـــس از آن شـــاهین به جایـــگاه رفـــت و اظهارات 
شـــهرام را تأییـــد کـــرد و گفـــت: اســـلحه مال من 
بود اما نمی دانســـتم شـــاهرخ آن را با خودش به 

محل ســـرقت آورده است.
 قاضی پرســـید: تـــو هـــم در بازجویی هـــا اعتراف 
کـــرده بـــودی کـــه چنـــد روز پیـــش از جنایت در 
اطراف شـــرکت باغی اجاره کرده بودید تا شرکت 

را زیر نظـــر بگیرید.
شـــاهین گفـــت: بله، امـــا اصـــلاً متوجـــه حضور 
نگهبـــان نشـــده بودیم و نمی دانســـتیم شـــب ها 

هم نگهبـــان دارد.
ســـپس شـــاهرخ بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: من 
نگهبـــان را بـــا تیـــر زدم، اما قصـــد نداشـــتم او را 
بکشـــم. فقط یک تیر شـــلیک کردم و در آن چند 
دقیقه ای که ســـرقت می کردیـــم او زنده بود و فکر 

می کـــردم زنـــده می ماند.
بـــا پایـــان دفاعیـــات متهمـــان، قضات وارد شـــور 
شـــدند و شـــاهرخ را به خاطـــر قتل بـــه قصاص، 
به جرم ســـرقت بـــه 2۰ ســـال حبس و بـــه خاطر 
نگهـــداری ســـلاح و مهمـــات بـــه 1۰ ســـال حبس 

محکـــوم کردند.
شـــاهین نیز به جرم ســـرقت به 2۰ سال حبس و 
به خاطر نگهداری از ســـلاح و مهمـــات جنگی به 
1۰ ســـال حبس محکوم شـــد. همچنیـــن قضات 
دادگاه شـــهرام را به خاطر مشـــارکت در ســـرقت 

مســـلحانه به 2۰ ســـال حبس محکـــوم کردند.

مجازات سارقان جنایتکار
8080 سال حبس سال حبس و  و قصاص  قصاص 

گروه حوادث /  مرد تبهکار که با اجاره ساعتی خانه، دختران و زنان جوان را با ترفندهای خاص به 

آنجا  می کشاند و مورد آزار و اذیت قرار می داد، وقتی عاشق یکی از طعمه هایش شد نمی دانست او 

تمام اموالش را به سرقت خواهد برد.
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